
 

  

  
  
  
  

  :آنارشيسم معرفتي
  شناسي فايرابند آوردي از علم ره

  
  سيد عبدالحميد ابطحي

  شارها 
. آيـد  شناسي به شمار مي عقلانيت معرفت از موضوعات كليدي و جدي در  معرفت   

هـاي تـأمين عقلانيـت در        شناسـان اخيـر بـه معيارهـا و روش          توجه نـوع معرفـت    
هـاي مـورد     تـرين حـوز    دانش تجربي كه از فربه    .است  جلب شده  هاي معرفتي  حوزه

شناسي اسـت بـه صـورت خـاص دانـش فلـسفة علـم را بـه خـود                    مطالعة معرفت 
شناسان، در بررسي عقلانيت معرفـت علمـي    است اما بسياري از علم   اختصاص داده 

 رو  ازايـن  تـر بررسـي كننـد و       اي عـام   اند معيارهاي عقلانيت را در حوزه      ناچار شده 
گونـه روش  فايرابند كـه منكـر هر     . اند ثار خود عقلانيت معرفت را مطرح ساخته      درآ

قابل دفاع در معرفت علمي است براي توجيه عقلانيت معرفت تجربـي معيارهـاي              
وي آزادي انديـشه را      .اسـت  عامي را در معرفت به معناي گسترده آن ارائـه نمـوده           

توانـد همنـشين      كـه مـي    ي در حـدي   ددانـد، آزا   كنندة عقلانيت معرفـت مـي       تامين
  .شود ضابطگي در معرفت بي
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  ـ نقد فايرابند بر عقلانيت رايج 1
  ـ علم به عنوان ايدئولوژي حاكم1ـ1

هـاي توصـيفي و      ه فايرابند بعد از كوهن از اركان آن گروه فيلـسوفان علمـي اسـت كـه ديـدگا                 
يرابند كه در ارائه نظـراتش بـه        اند، فا  جويانه ترجيح داده   هاي تجويزي و روش    تاريخي را بر ديدگاه   

ورزد كه اصولاً هر ايدئولوژي حـاكم   مسايل اجتماعي هم عنايت جدي داشته بر اين نكته اصرار مي      
هاي القـايي خـودش هـر        بر جامعه كه مانع رشد يا تحرك فكري ابناي جامعه شود و در غير قالب              

  .معه خطرناك استسيستم معرفتي ديگر را نفي و طرد كند، اين ايدئولوژي براي جا
ــدئولوژي   ــم را يكــي از اي ــد عل ــه، فايرابن ــن مقدم ــه اي ــا توجــه ب ــع   ب ــر جوام ــاي حــاكم ب ه

شناسـد و بلكـه نـوعي انحـصار بـراي آن قايـل اسـت و از ايـن رو، اعتقـاد دارد كـه                           امروزي مي 
او معتقـد   . هـا و از جملـه علـم دفـاع كـرد            بايد از جامعه و اعضاي آن در برابـر همـة ايـدئولوژي            

اســت و نــوعي  هــاي مهمــي را در قــرون اخيــر پذيرفتــه   علــم در شــكل جديــدش نقــشاســت
علمـي  » واقعيـات «كنـد، در دوران كنـوني    سلطة فكري جامع بـر ذهـن جوامـع فعلـي اعمـال مـي           

مــذهبي تــدريس » واقعيــات«شــد كــه در همــين قــرن گذشــته  بــه همــان صــورت تــدريس مــي
ــي ــايي    م ــاختن توان ــكوفا س ــراي ش ــي ب ــيچ تلاش ــوند ه ــا ش ــورت  ه ــصلين ص ــادي مح ي انتق
در آنجــا نــوعي شستــشوي مغــزي بــه . تــر اســت هــا كــه وضــع وخــيم گيــرد، در دانــشگاه نمــي

ــه صــورت كــاملاً مــنظم داده مــي ــالاتر  شــود، و خــود علــم در هال اي از تقــدس از هــر نقــدي ب
شـود كـه تـا همـين اواخـر           است، از احكام دانشمندان در جامعه بـا همـان احترامـي اسـتقبال مـي               

اي بـا علـم      همـه جـا حـق بـا علـم اسـت و هـر مقابلـه                . شـد  ها مي   ها و كاردينال   حكام اسقف از ا 
ــدازة همــان ايــدئولوژي   ــه ان ــه شكــست اســت و خلاصــه علــم خــودش ب هــايي كــه  محكــوم ب

  )150و 149، 1375فايرابند، . (است كرد، اكنون سركوبگر شده روزگاري با آنها مبارزه مي
 اسـت، فايرابنـد در       منـصفانه  صـيفي خيلـي تنـد و غيـر        ممكن است به نظر رسد كـه چنـين تو         

كنـد كـه از ايـن بيـان درصـدد انكـار        اي بـه ايـن نكتـه مـي     ، اشـاره  بـر ضـد روش    مقدمة كتـاب    
نقش و ارزش علم نيست بلكـه مـشكل او اثـر مخـرب فرهنگـي اسـت كـه زيـر پـرچم علـم در                           

نگـي تنـگ شـده يـا        است و در اثـر آن عرصـه بـر بـسياري مقـولات ديگـر فره                 جامعه ظاهر شده  
  .است مسدود گشته
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تـرين   انـد، زيـرا علـم يكـي از جالـب           كه برخـي چنـين درك كـرده        من بر ضد علم نيستم، آن طور      
هايي هستم كه از نام علم براي كـشتن فرهنـگ       اختراعات ذهن بشر است، اما من بر ضد ايدئولوژي        

  )37همان، . (كنند استفاده مي
اي بپـرورانيم كـه      هـاي جديـد را بـه گونـه          جامعـه و نـسل     پـذيرد كـه مـا      فايرابند اين را نمـي    

ارزش تلقـي كننـد و هـر      چرا در هاضمة علم هضم و جـذب نـشود، نـوعي خرافـه يـا امـري بـي                   
تـر هـر چـه را بـه نـام علـم بـه آنهـا ارائـه كننـد بـا             انها بدهد و يا به تعبير دقيـق  چه را كه علم به   

لـم همـين اسـت كـه در چـارچوب علـم نقـد               ايـدئولوژي ع  . كمال اشتياق وچشم بـسته بپذيرنـد      
بـه عبـارت ديگـر بـه مـا      . پـذيرد  نپذيرد ـ مگر بـا علـم ـ يعنـي علـم رقيبـي را بـراي خـود نمـي          

علمـي پيـشاپيش     اند كه هيچ بديلي براي علـم وجـود نـدارد و هـر فرهنـگ و دانـش غيـر                     آموخته
 ـ                 . باشـد  محكوم به شكـست مـي      ر جوامـع   ايـن همـان ايـدئولوژي علـم اسـت كـه در عـصر مـا ب

  .كند حكومت مي

  ـ پارادايم عقلانيت علم 1ـ2
توان گفت كه علم هم      با توجه به اصول و اصطلاحاتي كه كوهن در فلسفة علم مطرح كرد، مي             

شود يعني   كند كه عقلانيت آن در پرتو همين اصول درك مي          مثل هر پارادايمي، اصولي را حاكم مي      
باشـند و ايـن عقلانيـت نـسبت بـه             علم، عقلاني مـي    نتايج علم و محصولات آن در درون پارادايم       

هـاي ديگـر    اما اگر از درون پارادايم علم، پارادايم   . كساني است كه در درون اين پارادايم قرار دارند        
چـالمرز  . باشد مانند معرفت ديني يا فلسفي را مورد نقد قرار دهيم نتايج آن قابل اعتماد و اتكا نمي                

كند كه حاميان علـم      گويد فايرابند به طور موجهي اظهار نارضايتي مي         مي كرده و   به اين نكته توجه     
اي مـورد    نشانند بدون اينكه انواع ديگر را به طرز شايـسته          نوعاً آن را از انواع ديگر معرفت برتر مي        

  : كند وي اين تعبير فايرابند را در مورد لاكاتوش نقل مي) 173، 1374چالمرز، . (پژوهش قرار دهند
كـه   كنـد چنـان    علم جديد آن را متوجه معارف ديگر مي       » بازسازي«س از به پايان رسانيدن      او پ 

است كه علم جديد از سحر و يا علم ارسطويي برتر اسـت و هـيچ نتـايج                   گويي از پيش اثبات شده    
خرد » «باز سازيهاي معقول«اي استدلال از اين نوع وجود ندارد    آميزي ندارد در صورتي كه ذره      وهم
» خردپـسندي اساسـي   «دهنـد كـه آن از        گيرند آنها نشان نمي    را مفروض مي  » ي اساسي علمي  پسند

  ).همان(گيران بهتر است  جادوگران و جن
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اين تأكيد فايرابند كه استدلالي بر بطلان نتايج سحر و جادو وجود ندارد اشاره به اين است كه                   
نيت ويژه و دروني خـود را دارد و         علم در مقابل ساير معارف خود يك پارادايم جدا است كه عقلا           

توان با عقلانيت    جادوگران هم در درون پارادايم معرفتي خود، عقلانيتي مجزا دارند، اين دو را نمي             
هايي كه براي جادوگري     ها با هم مقايسه كرد، در حالي كه نوع ابطال          تعريف شده در درون پارادايم    

البتـه مـا    . (باشد  و البته نتايج آن قابل اعتماد نمي       وجود دارد از طريق معيارهاي عقلانيت علم است       
در طرح اين بحث توجهي به صحت و سقم جادوگري نداريم بلكه درصدد فهـم منظـور فايرابنـد                   

من چون فقـط بـه      «. توان در گزاره ذيل مدل كرد      ، ارزش نقد جادوگري به اين شيوه را مي        ) هستيم
در حـالي كـه     . »رد، پس به جادوگري اعتماد نـدارم      علم اعتماد دارم و جادوگري در علم جايي ندا        

گويد، و اين نكتـه      سوال فايرابند اين است كه چرا فقط به علم اعتماد داريم، آيا چون خود علم مي               
توضيح فايرابند اين است كه علم يك ايدئولوژي شـده كـه خـودش را               . است را به ما تحميل نموده    

و ديگـران را پيـشاپيش طـرد        ) 50،  1375فايرابنـد،   (ل  هاي قابل تام   كند آن هم از روش     تحميل مي 
بله جامعـه وقتـي بـه ايـن پـارادايم      . سازد كند و جامعه را در درون پارادايم خودش محصور مي  مي

ها ارزش منطقي ندارد و قابل       يابد، اما قضاوتش در مورد ساير پارادايم       رضايت داد آن را عقلاني مي     
هـاي يـك     ها ارتباط متقابل منطقي ندارند و لذا سـنجش   گـزاره             يمباشد، زيرا خود پارادا    دفاع نمي 

  . پارادايم بر اساس معيارهاي پارادايم ديگر فاقد ارزش منطقي خواهد بود

  ـ عقلانيت به مثابة سنت1ـ3
فايرابند در فصل هفدهم كتابش رويكرد مجددي به مسئلة عقلانيت دارد و سخن خود را با اين  

  :كند جمله شروع مي
اي هـستند، ناآگـاه از زمينـة         هاي ويژه   علم و نه عقلانيت معيارهاي كلي تعالي نيستند، اينها سنت          نه

  )347همان، . (تاريخي خودشان
كند كه عقلانيت رايج علم صرفاً براي نظام بخشي حركـت علمـي              وي اين مسئله را تعقيب مي     

علم و محصولات آن قرار بگيـرد،       جاري مناسب است، اما اين شأنيت را ندارد كه در مقام ارزيابي             
داند، و در عين حـال معتقـد اسـت اينهـا معيـار               او اين عقلانيت روشي را ناشي از نوعي توافق مي         

باشند اينها خود محصول نوعي تلاش و فعاليت هستند كه منجر به توليد چنين شكلي از                 نهايي نمي 
وي سـپس ايـن     . اسـت  ن اصـولي نبـوده    است اما آن تلاشگري لزوماً تابع چني       علم يا عقلانيت شده   

ال فرض كنـيم و      شده را واجد كمال و ايده       كند كه آيا صحيح است نتايج حاصل       سوال را مطرح مي   
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. هاي مبنايي و مولدي مانند آنچه علم يا عقلانيـت مربـوط بـه آن را سـاخته اقـدام نكنـيم                      به تلاش 
  )348همان، (

يابد و   ، سنتي كه اشتغال علمي براساس آن نظام مي        داند  يك سنت مي    فايرابند عقلانيت را صرفاً   
وقتي حد عقلانيت، هدايت تلاش علمي بود طبيعي است كه براسـاس نيازهـا يـا انتظـارات، در آن      

گيـريم   سازيم و به كار مي     هايي اعمال شود؛ يعني عقلانيت سنتي است كه خود ما آن را مي             تصحيح
هـاي   رو، آنچـه مـا بـه عنـوان شـاخص            از اين ) 359همان،  . (كنيم و يا در آن تغييراتي را اعمال مي       

ايم و به عنوان افراد سهيم در        هايي كه خود ساخته    داريم، چيزي نيست مگر شاخص    » عيني«عقلاني  
خيـر و   «هـا بـراي تميـز        و سپس از همين شاخص    » ايم عينيت داده «ايم، يا    يك سنت آنها را پذيرفته    

  :توانيم بگوييم و البته در يك نگاه فراسنتي ميكنيم  استفاده مي» خوب و بد«يا » شر
يعنـي بـه طـور      » اگر به طور عيني سـخن بگـوييم       «. ها فقط هستند   اند نه بد، سنت    ها نه خوب   سنت

دوسـتي و ضـد       مستقل از سهيم بودن در سنت حرف بـزنيم در ايـن صـورت انتخـابي بـين انـسان                   
ها نيست، عقلانيت خـود يـك سـنت يـا      نتنتيجه اينكه، عقلانيت داور س. گرايي وجود ندارد    سامي

  )363، 1375فايرابند، . (بخشي از يك سنت است، بنابراين نه خوب است نه بد، فقط هست
گيـري    هايي كه ابزار اندازه    كند كه شاخص   در جاي ديگر فايرابند از اين مسئله تعبير ديگري مي         

 ـ   عقلاني هستند اغلب بايد اختراع شوند تا به وضعيت         همـان،  (اريخي معنـي ببخـشند      هاي جديد ت
سـازيم و وقتـي بـه آن     يعني عقلانيت، آن معيارهايي است كه ما بر اساس نيازهاي خود مـي   ). 345

يـابيم، و البتـه ايـن معنـا        دهيم فضايي معقول و ملموس و مقبول در اطـراف خـود مـي              رضايت مي 
مقبـول و   د بـراي او غيـر  مستلزم اين است كه اگر كسي اين معيارها را نپذيرد اصولاً وضعيت جدي ـ     

  .كند معقول جلوه مي غير

  معقول ـ عقلانيت تحميل شده از طرق غير1ـ4
رسد قبل از اينكه فردي در درون يك سنت وارد شـود،             هاي پيشين به نظر مي     با توجه به بحث   

هاي آن سـنت در كـار نباشـد، و           استدلال جدي و مهمي براي ضرورت پذيرش معيارها و شاخص         
به اين  . سهيم در آن، توجيه جدي ندارد      ة آن است كه عقلانيت يك سنت براي افراد غير         اين به منزل  

  شوند؟ ترتيب بايد پرسيد چگونه است كه افراد تسليم يك سنت مي
. داند هاي تلقيني را داراي نقش اساسي و جدي مي         فايرابند اموري مثل تربيت، تبليغات، تكنيك     

كند، همان طور كه اين  شده تشبيه مي يوان اهلي خوب تربيتشده را به ح گراي خوب تربيت  او عقل 
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كند، آن هم از تصوير     كند و به ابهامات و ايرادهاي الگوهاي القايي توجه نمي          از صاحبش تبعيت مي   
او حتـي  . كنـد  هاي بحثـي وي را تلقـي بـه قبـول مـي           ذهني استادش تبعيت خواهد كرد و شاخص      

» تربيتـي ـ علّـي   «ماند تـأثير   پندارد چيزي جز پس مي» لحاصل دلي«دهد آنچه را وي  تشخيص نمي
به آن توسـل  » عقل«هايي كه ديده نيست، و از درك اين نكته عاجز است كه آنچه به عنوان          آموزش

همـان،  . (كند صرفاً در حد يك مانور سياسي است و بهرة آن از حقيقت تا همـين انـدازه اسـت               مي
  ) 51و50

دهـد   قش علم را در تعليم و تربيت به شدت مورد حمله قرار مـي             فايرابند در يك مقالة خود، ن     
دهد كـه سـاير    كند و به همه ياد مي وشوي مغزي، واقعيت را در علم منحصر مي         كه از طريق شست   

 علم،  امري يقيني و عقلانـي اسـت   ]تنها [عقلاني هستند و اي و غير نهادهاي فرهنگي نوعاً اسطوره
 شـده قابـل ترديـد         ارزش معرفتي اين عقلانيت كه بر فـرد، تحميـل          و البته كه  ) 151،  1373همو،  (

گنـون،  . (كنـيم  تر در آثار انديشمنداني مانند گنـون نيـز مـشاهده مـي              باشد، اين ترديدها را پيش     مي
1365 ،139(  

   »گرايي انتقادي عقل«ـ نقد عقلانيت 1ـ5

شناسـي   دانيم نـوعي روش    در ميان فلاسفة علم اخير، گروهي كه پوپر را چهرة شاخص آنها مي            
ابطال را جدي بگيريد، محتـوا را بيفزاييـد،         «: اند كه اصول آن از اين قرار است        براي علم ارائه كرده   

اين اصول كه روشي نقدي در معرفت علمـي را         » هاي موضعي اجتناب كنيد    صادق باشيد، از فرضيه   
ايـن روش سـلب صـلاحيت       كند توسط فايرابند مورد حمله قـرار گرفتـه اسـت، وي از               توصيه مي 

ماندگي در علم خواهند بود، البتـه اگـر پذيرفتـه شـوند               كند و معتقد است اين اصول منشأ عقب        مي
آن   تابع  دهند چرا كه توصية پوپر به اعمال اين روش است نه اينكه دانشمندان لزوماً              چنين ثمري مي  

  . هستند
ول نتيجة مطالعات در مورد روش علم       اين اص ) 256و255،  1375فايرابند،  (فايرابند معتقد است    

جاري است و به فرض هم كه بتوانند شكل جاري علـم را توجيـه كننـد ـ گرچـه فايرابنـد چنـين        
خواهند علـم   ها مي كنند، اين تلاش اعتقادي ندارد ـ و باز هم حداكثر به توسعة كمي علم كمك مي 

ح قابل قبولي در كار نيـست كـه چـرا           تر دقيق كنند در حالي كه هيچ توضي         تر معقول و بيش     را بيش 
دانيم،بايـد   روند يا توسعة علم را به شكل موجود آن بايد منحصر كنيم؟، و چرا آنچه را معقول نمي                 
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باشـد و ايـن      علم ندانيم؟ معيارهاي عقلانيت علم مربوط به سنت جاري و پارادايم موجود آن مـي              
را ندارند؛ پس چرا آنچه كـه بـا اصـول           يابي رويدادهاي خارجي      معيارهاي دروني صلاحيت ارزش   

همسازي ندارد پوچ و باطل بشماريم و يا حتي علمي ندانيم؟، چرا آنها را ماية    » گرايي انتقادي   عقل«
هاي كيفي و بنيـادي علـم ـ آنچـه در شـرايط       پيشرفت ندانيم در حالي كه به طور روشني پيشرفت

اسـت كـه نوعـاً در روزگـار توليـد آن       تههايي صورت گرف آيد ـ در عرصه   فعلي علم به حساب مي
است؟ نظير آراي گاليله و كپرنيك، كه كاملاً از سنت علمي زمانة خودشان دور               علمي تلقي شده   غير
علمـي   معقـول و غيـر     شناسيم در آن روزگار، طرقي غيـر       است، يعني آنچه كه ما امروزه علم مي        بوده

  :و فايرابند معتقد است. است  شده بودهتحصيل
  )همان. (اند هاي پيشرفت شرط ها و اين اشتباهات، پيش  انحرافاين

پـذيري قـرار داد؛ و پـس از     علم را، ابطـال  لازم به ذكر است كه پوپر ابتدا معيار تميز علم و غير     
پذيري، جايگزين آن شد و بـه         تدريج معيار نقد    انتقادهاي سنگيني كه نسبت به آن صورت گرفت به        

. كـرد  تر از علم عمل مـي      اي وسيع  معقول معرفي گرديد كه در حوزه      از غير عنوان معيار تميز معقول     
  ) 3و2و1، فصول 1387ابطحي، . (است گرايي انتقادي در اين فضا توسعه پيدا كرده اصول عقل

“ :گويـد   حال ممكن است كسي بگويد بحث فايرابند منافاتي با بحث پوپر نـدارد، فايرابنـد مـي                
معرفت عقلانـي معرفتـي     “: و پوپر گويد  ” ها نيست  جش ساير سنت  عقلانيت سنت علمي، معيار سن    

، و اين دو با هم قابل جمع اند كه معقوليت معرفت بـشري در هـر سـنت،                   ”پذير باشد   است كه نقد  
  . پذيري آن است وابسته به نقد

 گويد آنچه را ما سـنت  در اين مورد بايد گفت اتفاقاً فايرابند همين نكته را منكر است، يعني مي        
هـم يكـي از     » گرايـي انتقـادي     عقـل «دانيم در اثر پذيرش معيارهاي پيشيني است كه اصول           علم مي 

همين معيارها است، در حالي كه چرا بايد همين سنت رايج را علم بدانيم و علم را در همين قالب                    
علم نباشد، از اين بگذريم كـه ايـن طـب نهايتـاً             ) طب سوزني (چرا پزشكي چيني    . محصور سازيم 

ود را با حمايت دولت چين به علم تحميل كرده است اما پنجاه سـال پـيش صـرفاً يـك فراينـد                       خ
كرد حقانيت خود را  علمي مي ارزش يا غير  شد، معياري كه آن را بي      ارزش شمرده مي   علمي و بي   غير

 از» گرايـي انتقـادي   عقـل «از كجا آورده بود؟، اگر معياري براي آن وجود ندارد ـ كـه نـدارد يعنـي     
توجيه خودش عقيم است ـ پس چرا طب چيني علم نبوده، و چرا فعلاً برخي چيزها را علم ندانيم  

شـود،   پـذيرد، دليـل نفـي عقلانيـت از آن نمـي            و يا معقول نشماريم، اينكه با معيارهاي ما نقد نمي         
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هـايي نظيـر     شـود، مثـال    توانيم بگوييم وجود آن موجب پيشرفت معرفـت بـشري نمـي            چگونه مي 
گيري را فايرابند به اين جهت استخدام كرده كه عموماً عقلانيـت آن مـورد انكـار                   گري و جن  جادو

 از آنكه درصدد اثبات عقلانيت علمي آنها باشد به           و او بيش  ) 81،  1381احمدي،  (واقع شده است    
  .دليل معرفي كند دنبال آن است كه طرد آنها را امري بي

  شناسي در علم  ـ نقد عقلانيت روش1ـ6
كنـد چـالمرز در    شناسي در علم مـي    فايرابند يكي از حملات تند خود را متوجه هر گونه روش          

گويــد در ديــدگاه فايرابنــد  بنــدي كــرده و مــي  ايــن نكتــه را بــه خــوبي صــورتچيــستي علــم
انـد، و    هاي علم موفق به ارائة قواعد مناسبي جهت هدايت فعاليت دانشمندان نگرديده            شناسي   روش

شـناختي قابـل     چيدگي تاريخ اصولاً انتظار اينكه علم براساس چند قاعدة سـادة روش           با توجه به پي   
معقـول اسـت كـه       و ايـن غيـر    ) 166،  1374چـالمرز،   (آيـد،    تبيين باشد بسيار نامطبوع به نظـر مـي        

اي از قواعد به دانشمند بگويد معقول اين است كه در شرايط خاص نظرية خاص را اخـذ                   مجموعه
  .يا رفض كند

شناسي كه نوعي محدوديت را      ابند در يكي از مقالاتش به صورت مختصر به هر نوع روش           فاير
گرايـان را مـورد       وي هم اسـتقراگرايان و هـم ابطـال        . تازد كند مي  به عنوان عقلانيت علم مطرح مي     

كند كه اندك محدوديتي را براي روش علمـي          دهد و حتي به لاكاتوش هم انتقاد مي        نقادي قرار مي  
نظريـه لاكـاتوش     ولي با اين حال، اين حسن را براي         ) 156-154،  1373فايرابند،  (است،   ردهارائه ك 

او معتقـد اسـت نهايـت       ) 256،  1375همـو،   . (دهد شناسي معيني هم ارائه نمي     قائل است كه روش   
) 102همان،  . (نظرية ما داوري كند    احتياطي است كه به يك شاهد اجازه دهيم مستقيماً در مورد             بي
هاي موجود در قلمروش مطابقـت نـدارد، بـا وجـود ايـن            نظريه هرگز با تمام پديده      نظر او هيچ     به

  )83همان، . (جويي كنيم نظريه عيب درست نيست كه از 

  انكار اتكاي عقلانيت علم به نتايج آن ) 7-1
فايرابند با طرح اين فرض كه شايد كسي از طريق طرح نتـايج علـم، بخواهـد عقلانيـت آن را                     

  :گويد دهد و از جمله مي ثبيت كند، آن را مورد نقد قرار ميت
  اند؛ علمي نتايجي مثبت نداشته هاي غير اولاً اين استنتاج محتاج آن است كه ثابت شود ساير معرفت
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انـد مثـل طـب     ثانياً علم چيزهايي را رد كرده ولي آنها در اثر مقاومت سرانجام جذب بدنة علم شده 
  .عنا، محصول علم نيستندچيني و اينها به يك م

باشند بلكه علم از كمك خارجي در تحصيل آنها          ثالثاً بسياري نتايج هم محصول علم به تنهايي نمي        
مثلاً وقتي كپرنيك تصويري جديد از جهان ارائه داد، نه به آثـار علمـي اسـلاف                 . است مند شده  بهره

هـاي او را   مراجعـه كـرد، انديـشه     اي چـون فيلولائـوس       خود بلكه به آثار فيثاغورس مسلك ديوانـه       
برگرفت و از آنها در برابر همة قواعد معقول روش علمي دفاع كرد و گاه دخالـت دولـت موجـب                     

  )157، 1373همو، . (پيشرفت علم است
هـايي    برندة ارزش   هاي از بين   و از طرف ديگر هر پديدة علمي سرسختي را هم از طريق داوري            

نـشاند،   هايي از نوع ديگر مي     ه كمك پژوهشي كه به جاي آن پديده       است و يا ب    كه آن را پديده كرده    
تـوان بـه     ، يعني تسالم و توافق موجود بر سر علم را نمـي           )380،  1375همو،  (توان از هم پاشيد      مي

  . حساب عقلانيت گذاشت، چرا كه به صورت عمومي قابل حمله و نقد است

  نظريه عقلانيت جايگزين . 2
كوشـد عـدم     كنـد و مـي     نكه حملات تندي به عقلانيت انحصاري علـم مـي         فايرابند علاوه بر اي   

كند شكل ديگري از عقلانيت جايگزين را هم بازسازي و ارائـه             كفايت آن را هويدا سازد، سعي مي      
هاي ديگري را نه براي علم به صورت خاص، بلكـه بـراي    نمايد، به عبارت ديگر، خودش شاخص   

  .نظريه بجويد كند معيار عقلانيت را در اين  ند و سعي ميك بندي مي بشر و معرفت بشري صورت
  روياي حقيقت و پندار تقرب به آن ) 2- 1

ترين مبادي طرح فايرابنـد، رهـايي از مـشكل حقيقـت             طبق معمول نوع فلاسفة علم از اساسي      
  .داند و معتقد است نبايد خود را معطل آن نماييم خاصيت مي او حقيقت را امري پوچ و بي. است

گــويي نيــستم ولــي  گويــد مــن منكــر ارزش صــدق و درســتي و ناپــسندي دروغ فايرابنــد مــي
فهمــم معيــار آنهــا چيــست و در چــه فرضــي بــه آنهــا راه داريــم؟ واقعيــت   بــا ايــن حــال نمــي

چيــست كــه صــدق بــا آن قابــل ســنجش باشــد اگــر واقعيــت آن اســت كــه علــم بــه مــا تلقــين 
اي اسـت كـه هـر     پاافتـاده  ايـن سـخن حـرف پـيش    كـه مـدافعان علـم معتقدنـد ـ       كند ـ چنـان   مي

قابـل   امـا كـسي نتوانـسته معيـار غيـر         . كنـد  ايدئولوژي براي تقويت ايمان پيروانش آن را ادعـا مـي          
  ) 152و151، 1373همو، . (ترديدي براي آن ارائه كند
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توان موضوع را عوض كرد و وفاداري به حقيقت از آن گونه كه يك ايدئولوژي معرفـي                  بله مي 
ضـمن  ) همان(كند را در نظر گرفت، كه اين جز دفاع كوركورانه از آن ايدئولوژي چيزي نيست                 مي

توانيم تقرب تـدريجي بـه حقيقـت         اينكه اگر معرفت را اين گونه تصوير كنيم رشد معرفت را نمي           
هاي همساز و يا ناسازگار است كـه در حـال افـزايش كمـي                نظريه بدانيم بلكه صرفاً يك مجموعة      

اگر هم بگوييم  يك علم در حال فـراهم آوردن حقيقـت اسـت صـرفاً       ) 57،  1375همو،  . (اشدب مي
هاي فرهنگي مناسب و مشابه دارند و در واقـع بـه             نسبت به كساني چنين نقشي را دارد كه گزينش        

و البته اين حقيقت، امري است ) 383همان، (اند،  ها، دل داده اين سنت كه سنتي است در ميان سنت      
. ”و البته به هيچ وجه حقيقت ندارد كه ما بايد تـسليم حقيقـت شـويم               “: گويد  رو مي   ، و از اين   نسبي

  )152، 1373همو، (
كند، يعني وقتي واقعيتي كـه       را فايرابند طرح مي   » آمريكاي دانش «بر اساس آنچه گفته شد ايدة       

هايي كاملاً جديد    اگر راه ما را محدود كند در كار نباشد و خود ما سازندة آن هستيم منعي ندارد كه                 
كـه آمريكـاي واقعـي       و متفاوت را در پيش بگيريم، بتوانيم دانشي كاملاً جديد را كشف كنيم چنان             

  )350، 1375همو، . (كشف شد
  آزادي فردي، بديل و رقيب حقيقت) 2- 2

در نظريه خودش، مسئلة آزادي فردي باشد، او         ترين مؤلفة فكري فايرابند در اراية        شايد اساسي 
كند از طريق ايـن مؤلفـه مـشكلات نظريـة            متأثر است و سعي مي    » جان استوارت ميل  «اين باب از    

  .خودش را جبران كند
شناسد، چون حق انتخاب و آزادي فكر را از بشر سلب            او علم را يك ايدئولوژي سركوبگر مي      

بشري را بـه عهـده      تواند هدايت فكري     كرده است او اعتقاد دارد اين طور نيست كه صرفاً علم مي           
تواند زندگي بـشر     بگيرد و زندگي او را سامان دهد، بلكه آزادي و استقلال فكري هم به خوبي مي               

  :گويد رو مي و از اين) همان(را هدايت كند، 
پردازان در نظر دارند با آزادي تعـارض پيـدا كنـد،              اگر حقيقت به مفهومي كه برخي ايدئولوژي      

توانيم حقيقت را رها     توانيم از آزادي دست بشوييم ولي همچنين مي        يآنگاه ما حق انتخاب داريم، م     
  )همان. (كنيم

كند كه بايد آن     توان و بلكه توصيه مي     داند كه معتقد است مي     او عنصر آزادي را آن قدر مهم مي       
  .را بر حقيقت ـ كه ساختة ايدئولوژي است ـ مقدم داشت
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را ـ كه علم يكي از انواع آن است ـ   » عقلانيت«او در ارائة اين بخش از انديشة خود، به شدت 
  . كند آزادي را به عنوان بديلي قوي و شايسته براي آن جلوه دهد گذارد، و سعي مي تحت فشار مي

بايد تغييراتي در   » گرايان  انگيز عقل   آلودگي عقلاني اسف  «او معتقد است براي حصول رهايي از        
هاي فراواني براي نظـم بخـشيدن بـه     ، بايد باور كرد كه راهتعليم و تربيت و ديدگاه افراد ايجاد كرد     

تـوان بـا پـذيرش آزاد     ها را مـي  اي از شاخص مجموعه» فشارهاي نفرت انگيز  «جهان وجود دارد و     
هـاي   ها ـ كه مربوط به موضـوعات و حرفـه    هايي از گونه ديگر شكست، و اصولاً شاخص شاخص

  ) 261و260همان، . (يابندخاص هستند ـ نبايد به تعليم و تربيت راه 
تلقي كرد و بـر آن تأكيـد ورزيـد، و           » ضدعقل«را  » عقل«توان   او معتقد است در دموكراسي مي     

بايد هرگونه مجمع آزاد مردمي، پندارهاي نادرست اعضاي خودش را محتـرم دارد و از آنهـا                   اصولاً
  )258همان، . (حمايت نهادي به عمل آورد

ابند حقيقت و عقلانيت با يكديگر تقارب و پيوند جـدي دارنـد،             فراموش نشود در ديدگاه فاير    
هاي عقلانيت هستند كه     گيرد و اين شاخص    حقيقت تحت فشار عقلانيت يك سنت ويژه شكل مي        

رو حمله بـه عقلانيـت، حملـه بـه حقيقـت ناشـي از آن هـم         كنند، و از اين   حقيقت را مشخص مي   
اشد، بايد عقلانيت متناظر با آن را هم قربـاني كنـد و          باشد و آنچه بخواهد بديلي براي حقيقت ب        مي

  .كند جاي بحث خود از اين گونه حملات دريغ نمي البته فايرابند هم در جاي
كند نظيـر آنكـه همـة        هايي را در مورد جامعة آزاد مطرح مي        او در فصل هفدهم كتابش ويژگي     

ي در دسـترس همـه اسـت،        ها در آن حقوق مساوي دارند و موقعيت قدرت بـه طـور مـساو               سنت
اي علـم از     گرايي جزء ضروري ساختار اساسي جامعة آزاد نيست و درنتيجه در چنـين جامعـه                عقل

توانـد   هـيچ مكتـب و سـنتي نمـي        ) 369-365همان،  (گيرد و    حكومت و تعليم و تربيت فاصله مي      
  )209، 1380گرمي، . (رغم ميل مردم خود را تحميل سازد علي

  بخش  و رهاييعقلانيت برتر ) 3-2 
او عقلانيت انحـصاري علـم را       » آزادي فردي «با توجه به اصل بنيادي در انديشة فايرابند، يعني          

برد و طبيعي است هر سنت ديگري كه بخواهد حاكم عرصة فرهنگ و انديـشة بـشر                  زير سوال مي  
 بـشر خواهـد     باشد؛ چرا كه منجر به إعمال محدوديت بر انديشة         باشد در ديدگاه فايرابند مردود مي     

دهـد و    شد، به اين ترتيب، فايرابند براي توجيه عقلانيـت نظريـة خـود، ديـدگاهي را توسـعه مـي                   
كدام را بـه      هاي مختلف قابل جمع باشد و هم اينكه محدوديت هيچ          كند كه هم با سنت     توصيف مي 
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هـاي   سـنت خود نپذيرد و علاوه بر آن، حق هر گونه انحصارطلبي را در ارائة شاخص و معيـار، از                   
  .مختلف سلب كند

هاي مختلف و ناسازگار و حتي متناقض، با آزادي           در اين ديدگاه، فرد مجاز است از ميان بديل        
يابد برگزيند و به آن ملتزم گردد و البته كسي كه با چنين شكلي               تر مي  كامل آن را كه بهتر و مناسب      

و ) 256،  1375فايرابند،  (واهد بود   از انتخاب نظر يا ايده مواجه باشد در كمال رضايت و مسرت خ            
  .كند همين امر عقلانيت اين نظريه را پشتيباني مي
و به عبـارت  ) همان(شود  ها و اشتباهات إعراض نمي توجه داريم كه در اين ديدگاه، از انحراف 

ديگر آنچه انحراف است صرفاً نسبت به يك سنت خاص است ولـي در عرصـه عمـومي تفكـر و                     
، البته اگر چيـزي آزادي      )260همان،  (بي به نام انحراف و نامعقول وجود ندارد         انديشه وصلة ناچس  

رو، فايرابنـد   فرد را محدود سازد و آن را نقض كند طبق اين معيار بايد بـا آن مقابلـه شـود؛ از ايـن       
  :داند معقول مي كند و غير ها رد مي نظريه شرط سازگاري را در مورد 

اسـت نـامعقول     شـده     هـاي پذيرفتـه    نظريه هاي جديد با      فرضيه شرط سازگاري، كه مستلزم مطابقت    
هـاي   نظريـه  هايي كه با     فرضيه. نظريه بهتر را   كند، نه    تر را حفظ مي    نظريه قديم  است، زيرا اين شرط     

توان بـه دسـت      دهند كه از هيچ راه ديگر نمي       خوب تأييدشده معارض هستند، شاهدي به دست مي       
اي علم سودمند است، در حالي كه يكنواختي به قـدرت انتقـادي آن آسـيب                ها بر  نظريه آورد، تكثير   

  ) 61همان، . (دهد يكنواختي همچنين رشد آزاد فرد را در معرض خطر قرار مي. رساند مي
 فايرابند معتقد است ضداستقرا همواره معقـول اسـت،و همـواره شـانس موفقيـت دارد، يعنـي                  

ي عادي خارج باشد، حتي مفاهيم رايج را زير پا گذارد و از ها داند كه از فرمول چيزي را معقول مي 
كند اما شاخص و معياري      به هر حال فايرابند در اينجا نوعي معقوليت را القا مي          . قيد آنها آزاد باشد   

. ”آزادي فرد “گريزي دارد يعني ملاك       آوري، محدوديت   كند به جاي محدوديت    كه براي آن ارائه مي    
، 1374احمـدي،   . (اسـت  از علم جديد اين است كه مانع آزادي انديشه شـده          گويد انتقادش    وي مي 

بـرد، و هـم    وي با همين رهاورد، هم عقلانيت كلي و فراگيـر هـر سـنت را زيـر سـوال مـي               ) 242
  .داند عقلانيت نظرية خودش را از هر ايدئولوژي برتر مي

  »همه چيز ممكن است«اصل ) 2- 4
باشد و برخي از طريق اين جمله         بش به فايرابند مشهور مي    جمله بالا از جملاتي است كه انتسا      

  .دهند، در نتيجه، شناخت منظور وي از اين تعبير، مهم است او را مورد حمله قرار مي
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او ميان دانشمند بوالهوس    . گويد نبايد از اين  جمله معناي سخاوتمندانه استفاده كرد          چالمرز مي 
كـه در يكـي از       ، بلكـه منظـور فايرابنـد چنـان        )167،  1374چـالمرز،   (كند   احترام تفكيك مي    و قابل 

گويد اين است كه دانشمند بايد با فيزيك آشنا شود ولي ضرورت نـدارد بـراي سـهيم                   مقالاتش مي 
توانـد از طريـق      ها معاصر عمل كند، كـسي هـم نمـي          شناسي شدن در فيزيك و توسعة آن به روش       

  )همان. (»همه چيز ممكن است«ا محدوديت در روش او را متوقف كند، به اين معن
فايرابنـد،  (فايرابند معتقد است تنها اصلي كه مانع پيشرفت نخواهـد شـد اصـل مـذكور اسـت                   

  گويد وي مي) 54همان، (و بنابراين همواره قابل دفاع است ) 47، 1375
اي خواه قديم، خواه عبث وجود ندارد كه قادر به اصـلاح معرفـت مـا نباشـد كـل تـاريخ                     هيچ ايده 

گيرد، دخالـت    نظريه واحد مورد استفاده قرار مي      است و براي اصلاح هر       انديشه در علم جذب شده    
هـاي وضـع موجـود     سياسي را نيز نبايد رد كرد، شايد لازم باشد تعصب علـم كـه در مقابـل بـديل          

  )73همان، . (كند، كنار گذاشته شود مقاومت مي
صل مذكور چيزي بيش از اين نيست كه انتخاب         رسد منظور فايرابند از ا     به هر حال، به نظر مي     

توان به قواعد دستوري محدود ساخت و روش گزينش تا حـد زيـادي               و تصميم دانشمندان را نمي    
سنجي خود دانشمند است فايرابند اين مطلب را در ضميمة اول كتابش  بيشتر                تابع ميل و مصلحت   

  )1، ضميمة 257همان،. (است تبيين كرده
  هاي معقول رفت، حاصل ترك روشپيشرفت مع) 2- 5

كند وضمن آوردن شواهدي تأكيد      هاي خودش به تاريخ علم رجوع مي       فايرابند براي تثبيت ايده   
اسـت كـه دانـشمند از     هاي كيفي و جدي علـم در شـرايطي متحقـق شـده          كند كه نوعاً پيشرفت    مي

و » معقول غير«ورتي  است و احياناً به ص     ها و اصول متعارف علمي دوران خودش تخطي كرده          روش
است   است و نهايتاً آن را به جامعة علمي يا علم تحميل كرده             سرسختانه از ايدة خودش دفاع نموده     

او رشد ديدگاه كپرنيكي از زمان گاليله تا قرن بيـستم           . است و در واقع به پيشرفت  علم كمك كرده        
دگاه در عـصر خـودش كـاملاً        كنـد، معتقـدات ايـن دي ـ       هاي بارز ايدة خودش معرفي مي      را از مثال  

و اينكه ما در شرايط فعلـي بـه آن          . ]15[)52همان،(است   عجيب، خلاف عقل و خلاف تجربه بوده      
  .شود معتقديم موجب عقلانيت آن در عصر خودش نمي

  : گويد وي مي
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هاي متناقض آنها مدت مديدي مورد استفاده قرار گرفت روشـن و              ها فقط پس از اينكه بخش      نظريه 
شناختي شرط قبلي و     روش معنايي و سير غير     گونه نامعقوليت و بي     رو، اين   شوند، از اين   مي» لمعقو«

  )همان. (ناپذير وضوح و موفقيت تجربي است اجتناب
است و اين علم چيزي براي دانشمند با تجربـه            سرآمده  وي بر آن بود كه روزگار فلسفة علم به        

هايي كـه در     فت معرفت علمي هيچ وابستگي به روش      يعني پيشر ) 261 – 1377،259لازي،  .(ندارد
  .شود ندارد فلسفة علم توصيه مي

كنـد طـب سـوزني چينـي اسـت كـه پـس از اسـتيلا                  هاي ديگري كه مطرح مي     فايرابند از مثال  
ها در چين به فشار دولت احيا شد و در شرايطي كه اصولاً در علوم فعلي چنـين روشـي        كمونيست

كـه الآن بـه       بود با اقتدار تمام خودش را به علم تحميـل كـرد بـه طـوري                معقول معنا نداشت و غير   
طب گياهي و سنتي نيـز از همـين         ). 1373،158، همو،   1375،78فايرابند،(شود   رسميت شناخته مي  

  )80همان، . (آيند  است و الآن اين هردو، نوعي پيشرفت در علم به حساب مي دسته
  گويد او با استناد به مطالعات دكتر هسه مي

 اصـولاً ايـن دانـش     كـه   است  در حـالي  هايي است كه با بيرحمي تمام طرد شده جادوگري از دانش 
هاي عقب مانـدگي بـه        است و همه بدون دليل آنرا از نمونه         گاه مورد مطالعة جدي قرار نگرفته       هيچ

توانـد    اسـت و اگـر بـه آن عنايـت شـود مـي          كه اساس مادي آن فهم نشده      آورند در حالي   شمار مي 
او معتقد است ما بـدون دليـل، ايـن          ) 77،78همان،(هاي جديدي از دانش را بر بشر بگشايد          دريچه

ايم و ريشة اصلي در ايـن اسـت كـه            رو طردش كرده    دانيم و از اين    معقول مي  دانش ناشناخته را غير   
  .ايم هاي مأنوس  معاصر محصور كرده خود را در روش

  اي عرفيه معقول معقول سازي غير) 2 – 6
براي اينكه منظور ما از عنوان اين قسمت آشكار شود توجه خود را بـه انتقادهـاي فايرابنـد بـه              

گرايان  گويد اگر مفهوم عقل آن است كه اكثريت عقل         كنيم، او مي   امروزي معطوف مي  » گرايان  عقل«
پيـشرفت شـود    اند ممكن است بر اساس همان تعريف، مانع          پذيرفته) گرايان انتقادي  از جمله عقل  (
فايرابند معتقد است يك تناقض جدي در اعمال كساني وجود دارد كه از يـك سـو،                 ). 199همان،  (

كنند و از سوي ديگر، وقتي به كارهاي معاصران خودشان           ستايند و كليسا را محكوم مي      گاليله را مي  
سـاس دانـش آن     گيرند كه كليـسا بـر ا       هاي عقلاني را به كار مي      گردند درست همان نوع دقت     برمي

و عمـل گاليلـه در آن زمـان بـه همـان انـدازه               ) 215همـان،   (روزگار نسبت به گاليله إعمال كـرد        
   ).]12[، پانويس216همان،  ( باشد هاي مطرود در زمان ما مي معقول بود كه بسياري از انديشه غير
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اطر هرچـه را بـا      احتياطي است كه تا اين حد با اطمينان خ         فايرابند معتقد است كه اين كمال بي      
شواهد تاريخي هم اين احتياط را ضرورت       . باشد كنار گذاريم   عقلانيت سنت علمي ما سازگار نمي     

اسـت    پيشرفت از طريق عزل عقل حاصل شده       ]يا در موارد قابل توجهي    [بخشند،چراكه همواره    مي
  :گويد او مي). 256همان، (

بـود    بازهم به صورت جدي قابل انكار ميبود، اين احتمال حتي اگر شواهد تاريخي هم صحيح نمي      
بنابراين مصلحت اين است كه به تمايلات شخص اجازه داده شود تا در هر شـرايطي                ) 198همان،  (

  )همان. (بر ضد عقل باشد، زيرا ممكن است علم از آن سود جويد
، بـه روشـني     بـر ضـد روش    از مجموع تلاش فكري فايرابند در مكتوباتش، خـصوصاً كتـاب            

را بـراي هـر تـلاش فكـري ولـو           » عقلانيـت پـشتيبان   «خواهد نوعي    ان استفاده كرد كه او مي     تو مي
هـا   كند كه بسياري از انديشه     كاملاً اين را قبول مي    » عقل«معقول بازسازي كند، ومعتقد است كه        غير

بـر اسـاس ضـوابط و       » معقـول  غيـر «روشـمند و نامـأنوس و يـا          منـضبط و غيـر     و عملكردهاي غير  
هاي جدي براي پيشرفت علـم و كـلاً معرفـت بـشري               رايج، ممكن است حامل بارقه     هاي شاخص

داند، در اينجا به تعابير جالب خـود   نمي» معقول«پذيرد يا  طرد آنها را نمي» عقل«رو،   باشند و از اين   
كنيم و سخن خود را در ترسيم و تصوير عقلانيت فايرابند بـه پايـان                فايرابند در اين مورد اشاره مي     

اش كـه در فـصول       بريم، وي در فصل دوازدهم كتابش و به دنبال تحليل شواهد تاريخي نظريـه              مي
  :نويسد قبلي ارائه كرده مي

يـك  » نامعقوليـت «و » عقـل «ما در اينجا با موقعيتي سر و كار داريم كه اگر بخواهيم راجع به مسئلة  
هايي كـه مـا بـراي        پذيرد ايده  ل مي عق. شيوة برخورد معقول داشته باشيم بايد تحليل و فهميده شود         

نظـم   آوريم ممكن است از طريقي كـاملاً بـي         توسعه دادن يا بهبود بخشيدن دانش خود به وجود مي         
ورزي يك طبقـه، اغـراض نفـساني،     ناشي شوند و اينكه ريشة نظرگاه خاصي ممكن است بر غرض      

اما همچنين عقل   . باشدانحرافات شخصي، مسايل سبك، و حتي بر خطا و خلوص و سادگي مبتني              
شده پيروي كنيم ارزيابي      اي قواعد خوب معين    ها، از پاره   طالب آن است كه در داوري اين گونه ايده        

رسـد   وسيلة عناصر نامعقول مورد تجاوز قرار گيرد، اينـك  آنچـه  بـه نظـر مـي             ها نبايد به   ما از ايده  
تـرين   ي وجـود دارنـد كـه در آنهـا آزاد    هاي وضعيت: دهند چنين است هاي  تاريخي ما نشان مي    مثال

 را براي    اند كه ما امروز ضرورت آن      هاي ما نظرگاهي را حذف كرده      ترين قاعده  هاي ما و آزاد     داوري
هـايي بـه طـور مكـرر رخ           اند و چنـين وضـعيت      شدن نداده   و به آن اجازة مطرح    . كنيم علم درك مي  

ها زنـده ماندنـد      شود كه با عقل سازگارند، اين ايده       يها زنده ماندند و اينك گفته م       اين ايده . اند داده
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ورزي، احساسات، عجب، خطاها و در يك كلام، همة عناصـري كـه زمينـة اكتـشاف را                    زيرا غرض 
اند بـه راه   كنند ضد دستورهاي عقل اند و به همين دليل اين عناصر نامعقول اجازه يافته              مشخص مي 
فقط به اين دليل امروز وجـود       » معقول«هاي     و ديگر ديدگاه   گرايي   كپرنيك  :به بيان ديگر  . خود بروند 

  ) 197همان،. (دارند كه در گذشتة آنها زماني عقل كنار گذاشته شده بود

  نقد عقلانيت فايرابند.  3
  هاي فايرابند  انگيزه ) 3- 1

نظريه خـودش حـايز توجـه     هاي اصلي و رواني فابرايند در بسط      رسد شناخت انگيزه   نظر مي   به
ورزد كـه در     كند و تأكيد مـي     وي در فصل آخر كتابش سير تحولات فكري خود را بازگو مي           . شدبا

وي . آموزند چگونه فكر كنند و چه چيزي بـد اسـت           جوامع فعلي از راه تعليم و تربيت به افراد مي         
گويد كه در طول عمرش داشته كه چگونه به عقلانيت علم به عنوان يك سنت       سخن از تجاربي مي   

گويـد   وي در ابتـدا فـصل آخـر مـي         . اسـت  شـده   كرد و پاسخي فراخور براي آنها ارائه نمـي         حمله
شدة تفكر نيـست بلكـه        دهد نتيجة مسير از قبل طراحي      ديدگاهي كه اساس اين كتاب را تشكيل مي       

خشم از تخريـب گـستاخانة      . اند هايي است كه از برخوردهاي اتفاقي به دست آمده          حاصل استدلال 
اي كه بعضي  توانيم از آنها چيز بياموزيم و خشم از اطمينان خودبينانه هنگي كه همه ميپيروزهاي فر

پـردازي آنهـا در آراسـتن         كنـد و تحقيـر عبـارت       از روشنفكران با آن در زندگي مردم مداخلـه مـي          
او در  ) 5همـان، ( اسـت ؛    شان،نيروي برانگيزانندة پشت سـر كتـاب مـن بـوده            كردارهاي ناشايست 

دوسـتانه دارد تـا انگيـزة         اي دارد كـه درايـن كتـاب بيـشتر انگيـزة انـسان              بش هم اشـاره   مقدمه كتا 
او معتقـد اسـت مـردم در خوشـي و           . است تا معرفت پيشرفته    تر به فكر مردم بوده      گرايانه،بيش  عقل

اند و اينكه پيشرفت تمدن و معرفـت         هاي زندگي را توسعه داده      راحتي و سختي و گرفتاري، روش     
هـاي خـاص خـود وادار كنـد  ايـن       كند تمام مردمان را به يك نوع زندگي با ارزش يغربي سعي م  

  ) 37همان،. (نوعي كشتن فرهنگ است
 هـم كـه      رو، وي در كتابش درصـدد ارائـة ايـن نكتـه اسـت كـه حتـي معرفـت علمـي                       از اين 
دهد نـه چنـين حقـي دارد و نـه چنـين توانـايي، و               ترين بخش اين معرفت را تشكيل مي       سرسخت

كنند  هاي مشخصي را براي فرهنگ و معرفت تبليغ و تحميل مي           ديگراني هم كه به اسم علم، ارزش      
  . كنند در واقع، به آزادي بشر خيانت مي
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قابل ذكر است كه فايرابند در ايـن انگيـزه تنهـا نيـست و انديـشمندان ديگـري نيـز بـا چنـين                         
ر زيـر پـرچم دانـش تجربـي اعمـال           اي كه بر فرهنـگ بـش       هايي و براي جلوگيري از سيطره      انگيزه
   ] 16 [ ) 1376،218مولكي، . (اند شود به قلم برده مي
  ،قرباني اول » حقيقت«) 3- 2

يابي به اغراض و اهداف فكري خود،اولين نقطه معرفتـي كـه مـورد حملـه                  فايرابند براي دست  
معتقـد  » حقيقت«اين  شناسان و فيلسوفان به      او نيز مانند بسياري معرفت    . دهد حقيقت است   قرار مي 

” انطباق با واقـع   “و اگر گاهي به چيزي به نام حقيقت يا          » يابي نيست  حقيقت، قابل دست  «است كه   
به عبارت ديگر، او بر آن اسـت  . شناسايي و تشخيص نيست يابي قابل دسترسي حاصل شود،اين كام  

هايمان  قل از معرفت  شناختي براي چنين سنجشي وجود ندارد، ما واقعيت را مست          كه معياري معرفت  
او در مرحلـة اول، نظـرش بـه         . در اختيار نداريم تا ميزان و ملاك تقرب معرفتي به آن را ارائه كنيم             

معرفت علمي و تجربي معطوف است ولي سـرانجام، آن را بـراي جميـع اصـناف معرفـت صـادق         
  . داند مي

كـشف  “، او هيچ سنتي را در       هاي ايدئاليسم معرفتي در انديشة فايرابند كاملاً مشهود است         ريشه
ترين شـانس را دارد       داند، او معتقد است علم كه در اين زمينه بيش          تر از ديگري نمي    موفق” از واقع 

تر از جـاي ديگـر آن نيـست،          توان نشان داد كه هيچ جاي علم درست        كاملاً قابل نقادي است و مي     
ت نشده، پذيرفته شده يا مطرود گشته،       توان توضيح داد آنچه كه باطل شده يا اثبا         حتي به راحتي مي   

 مؤثر  …نمايي در اين رويدادها مؤثر باشد عوامل ديگري نظير تبليغ و شانس و              تر از آنكه واقع     بيش
شـده و آراي جـايگزين آنهـا          اند وگرنـه هـيچ تـرجيح ذاتـي ميـان بـسياري از نظـرات ابطـال                  بوده
  ) 50، 1375فايرابند، . (باشد شناسايي نمي قابل

اسـت و از    دوستانه داشـته    هاي انسان  هايش انگيزه  كنيم كه فايرابند در تعقيب انديشه      ري مي يادآو
اينكه ديده تحت عنوان علم و روش علمي، آزادي انديشة بشر و جامعـه بـه خطـر افتـاده، سـخت         

البته اين دغدغة خاطر وي قابل احترام است اما دركنار آن بشر و انسان نيازهاي               . است رنجيده شده 
اصيل ديگري هم دارد، به همان اندازه كه آزادي در انديشيدن براي انسان حياتي است و اگـر او را                    

اي تربيت كنيم كه در حصارهاي فكري گروهي خاص قرار گيـرد و حتـي بـه ايـن وضـع                       به گونه 
 ايم، در همين حد هم اگر او را قانع كنيم كه از حقيقتـي كـه                راضي باشد در واقع به او خيانت كرده       

برايش بسيار مهم و مقدس و انگيزه بخش است محروم ابدي است و او را به اين محروميت قـانع                    
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نفي كلي حقيقت، خود محدوديتي بزرگ براي بـشراست،  . ايم كنيم خيانت ديگري به وي روا داشته 
بـشر عـادي و     . كنـد  پارادايم فكري فايرابند به راحتي براي دفاع از آزادي، حقيقت را فراموش مـي             

يابنـد   توانند بپذيرند كه هيچ راهي به واقعيت ندارند و آنچه حقيقت مي   تر مي   هاي معمولي كم   نسانا
ها اتكا كنند، در حالي كه       توانند به اين يافته    به طور كلي پنداري بيش نيست و در هيچ شرايطي نمي          

 و آنچـه را آزادي      كند خاطر جدي و عظيم انساني به حقيقت حمله مي          محابا به اين تعلق    فايرابند بي 
رسد همان طوركه بايد از جامعه در برابر ايدئولوژي        به نظر مي  . داند نامد جايگزين آن مي    انديشه مي 

علم دفاع كرد، اگر مقولة آزادي هم در صدد تحميل ايدئولوژي ديگـري باشـد جامعـه مجـدداً بـه                     
 را محدودكننـدة آزادي خـود   يابي به حقيقـت    ها دست   بشر و انسان  . كند صيانت و دفاع نياز پيدا مي     

تـر بـه     يـابي راحـت     كنند، به عبارت ديگر آزادي انديشه، خود بستري است بـراي دسـت             تلقي نمي 
او نبايـد وفـاداري خـود را بـه          . توان با فايرابند همراهـي كامـل نـشان داد          حقيقت؛ از اين رو، نمي    

  . ندحقيقت چنين ساده از كف بنهد و خود را صرفاً متعهد بر آزادي بدا
انسانِ طالبِ آزادي، عاشق حقيقت نيـز       «شناسانه دارد،     رويكرد ما نيز مثل فايرابند منظري انسان      

دوستانه نبايد خود را متعهد به يكي از اين دو مقولـه بيابـد؛ چـرا كـه بـه                      هاي انسان  انگيزه. »هست
ماننـد فايرابنـد    گـرا     جانبـه   هاي يك انديشمند يك     نظريه آيد كه محصول     سرعت اين ترديد پيش مي    

تـرين تعلـق خاطرهـاي       تواند به انسان كمك كند، در حالي كه به روشني او يكي از مهـم               چقدر مي 
  . است انساني را به راحتي ترك كرده

  گرايي عقلاني فايرابند  نسبي) 3- 3
نظريه خود در واقع، سعي در عقلاني كـردن نـوعي نـسبيت جـدي دارد، او تـلاش           فايرابند در   

 تا آزادي را بر عقلانيت خاص يك سنت برتر بنشاند و در واقع نوعي معقوليت فراتـر                  زيادي كرده 
و بلكه پيـشرفت    ) 52-48همان ،   (السويه باشند     ها در آن علي     است كه معقوليت سنت    را سامان داده  
هـا ارزش    وي اصـولاً بـراي عقلانيـت سـنت        ) 52 همـان، (است   معقول دانسته  هاي غير  را در حركت  

آفـرين ديگـر در محـيط اجتمـاعي      ل نيست و آنها را زاييده القـا يـا عوامـل محـدوديت         معرفتي قاي 
شناسـانه بـا     كند رهـايي از هـر قيـد و محـدوديت روش            از اين رو، سعي مي    ) 53همان،  (شناسد مي

عقلانيت تحميلي را امري ضروري معرفي كند و بر همين اساس معتقد است اصولاً اينكه هر كـس                  
هـا و از     ار خارجي انجام دهد و از ديگران تقليد نكند به سـود همـة معرفـت               كار خود را بدون فش    

دهد كه اصولاً علم و معرفـت چـه          گاه به اين مهم توجه نمي       اما هيچ ) 257همان،(جمله علم است،    
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اي در مورد آنها مهم نباشد و نسبت آنهـا بـا واقعيـت مطـرح                  شأن و ارزشي دارند، اگر هيچ ضابطه      
 چرا بدانيم و چه مـانعي دارد نـدانيم؟، مگـر              چه برتري خواهد داشت؟، اصولاً     نباشد علم بر جهل   

هاي ذهني مطلوب باشد و      باشد؟، اگر صرفاً بالا بردن حجم اندوخته       بشر از دانش دنبال چه چيز مي      
تـرين   تـرين و شـيرين     محتوا نقش جدي در گزينش دانش ندارد، چرا انسان ذهن خود را از راحت             

 و اصولاً اگر ذهن خود را خالي نگـه دارد چـه             ]17 ]) 246،  1374احمدي،  (نكند؟،  ها پر    اندوخته
تـوان بـه روشـني       هاي آن هم نمـي     ها و محدوده   اي ندارد، براي دامنه    اشكالي دارد؟ اگر علم ضابطه    

توجه شود كه فايرابند معتقد نيست كه معرفـت روشـمند اسـت، مـا بـدون اينكـه                   . مرزبندي نمود 
گوييم چرا براي مقابلـه بـا برخـي          روش علمي يا ابطال و اثبات و استقرا باشيم مي         درصدد دفاع از    

توان آزادي و ميل را بر عقلانيت تـرجيح داد؟           ضابطه كنيم؟ چطور مي    ها اصولاً معرفت را بي      روش
هاي رايج يا سنت جـاري علـم تجربـي، عقلانيـت قابـل دفـاعي                 بر فرض كه برخي موارد از سنت      

  تـر اسـت؟ استـشهادات       ضابطگي معقـول   ا بر اساس چه معياري مدعي شويم كه بي        نداشته باشد، ام
ضـابطه اسـت ناكـامي آنچـه بـه عنـوان             تاريخي فايرابند بيش از آنكه نشان دهد معرفت تجربي بي         

سخن در اين است كه نفي كارامـدي و قابـل اتكـا بـودن           . دهد ضابطة علم معرفي شده را نشان مي      
اي بـر معرفـت و       سفة علم، كفايت دلالتي بر اين ندارد كه هيچ ضـابطه          هاي مطرح شده در فل      روش

بيني نسبت به كاروان علـم    تواند منشاي تحريف در واقع     چنين استنتاج كلي مي   . علم و حاكم نيست   
  . و معرفت باشد

شود و تحولش ناشي از آن است كه  فايرابند معتقد است كه عقلانيت رايج نوعاً دچار تحول مي         
، 1375فايرابنـد، (دهـيم    كنداز اين رو، معيارها را تغيير مي       ني، انتظارات ما را برآورده نمي     عمل عقلا 

شـود؛ بـا چـه تـوجيهي         هاي ديگر چنين مي    ، بر فرض كه در حوزة علم يا حتي برخي حوزه          )359
است و حتي مجوز عمـومي آن را صـادر كـرده اسـت؟               همين حركت را تعميم داده و تشديد كرده       

هـيچ جـزء معرفـت      “نظريه اسـت كـه       ارزش خواهد كرد خود اين        معرفت را امري بي    آنچه اصولاً 
هـاي    سؤال اين است كـه چـرا نارضـايتي فايرابنـد از روش            . ”بشري بر جزء ديگر آن ترجيح ندارد      

بـه نـوعي خودكـشي      ) 405همـان، (شناسـان    شناسان يـا معرفـت     مغرورانة برخي دانشمندان يا علم    
تواند راه ديگري را جايگزين نمايد چـرا هـرج و مـرج را               ، اگر وي نمي   است معرفتي، رهنمون شده  

  كند؟  تأييد مي
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  بلا تكليفي عرفت شناختي ) 3- 4
نمايد كه فايرابند توجه خود را به دانـش تجربـي منـصرف نمـوده و                در توجه ابتدايي چنين مي    

شـناختي   وضـوع روش  يعني نگاه او به م    . عمدتاً در مقام نفي وجود روش علمي راجح و برتر است          
هاي درجـه اول را نفـي و اثبـات كنـد             هاي موجود در معرفت    است و درصدد اين نيست كه ارزش      

ضـمناً او بـيش از اينكـه بـه          . بـرد  بلكه بحث خودش را در سـطح معرفـت درجـة دوم پـيش مـي               
. اسـت  نظر كند همش را مصروف نشان دادن نامضبوط بودن علم نمـوده             مندي معرفت عطف    ضابطه

مـسئولانة موضـوع اسـت و        اي به آراي فايرابند، ساده كردن غير       بينانه  نظر ما چنين نگرش خوش    به  
تـر و   تـر، و عـوارض ناشـي از آن را خيلـي جـدي         هايش را بسيار وسيع    دقت آراي او دامنة انديشه    

  :كنيم  او توجه مي در اينجا مجدداً به برخي اصول مطرح شده در نظرية. نماياند تر مي خطير
  ) 2-1رك؛(سليم به حقيقت، هيچ ضرورت و الزامي ندارد ـ ت

  )1375،366فايرابند،(ها حقوق مساوي دارند  ـ همة سنت
  )204رك،(شود ، تنها اصلي است كه مانع پيشرفت نمي”همه چيز ممكن است“ـ اصل 

ــنت   ــت ، داور س ــ عقلاني ــنت         ـ ــزء س ــا ج ــت و ي ــنت اس ــك س ــود ي ــه خ ــست بلك ــا ني ه
  )1375،364فايرابند،(است

شود ميـدان ورود هـر       ها حقوق مساوي قايل مي     از اينكه فايرابند درجامعة آزاد براي همه سنت       
نمود كه ما    كه خود او تأكيد مي      شود، چنان  گونه معرفتي به عرصة دانش و معرفت بشري گشوده مي         

له اما مـسئ  . مجاز نيستيم پيشاپيش عرصه را بر طب سوزني و گياهي يا تنجيم تنگ و مسدود نماييم               
ها در هر شكل آن نفي كرديم و گفتيم عقلانيـت    اينجا است كه اگر عقلانيت را به عنوان داور سنت         

هـاي ديگـر بـه كـار گرفتـه شـود             تواند براي داوري سنت    همواره جزيي از يك سنت است و نمي       
كه اگـر داوري در مـورد سـنت خـودش را بـه عهـده گيـرد فاقـد ارزش اسـت، ايـن بحـث                       چنان
آورد، بـه ايـن معنـا كـه هـيچ معرفتـي              شناختي مهمي را به دنبال مي      ثمرات معرفت شناختي،   روش

ها در   ها برتري قابل دفاع پيدا كند، و به عبارت ديگر، انسان           قابليت اين را ندارد كه بر ساير معرفت       
 افتنـد و آن    خيز هم بـه دام مـي        گير و حيرت    كنند درمحدوديتي نَفَس   كنار آزادي انتخابي كه پيدا مي     

  .اينكه راهشان براي اطمينان به آنچه در مقابل آنها است بسته است
هـا   ها يا به طـور عـام دانـش         نظريه نظريه فايرابند، درمقام عمل، راه را براي برگزيدن          تمكين به   

تواننـد   داند، عواملي كـه مـي   ها را تابع عوامل، و نه عمل مي    ترجيح سنت   بندد و نهايتاً انتخاب و     مي
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نكته اينجـا اسـت     . ي از اميال، اغراض شخصي، تبليغات، روابط و امثال اينها توسعه يابند           ا درگستره
كه فايرابند در تلاش است از حاكميت ايدئولوژي خاصي مثل ايدئولوژي علم پرده بـردارد و مـانع                  

نشاند نوعي پلوراليسم معرفتيِ افسارگسيخته است كه هر كس بـه   آن شود ولي آنچه به جاي آن مي    
كنـد از   روشن است آنچه او تجويز مي. نحوي چيزي را به عنوان معرفت برگزيد، إشكالي ندارد هر  

گويد تو آزادي، خـودت هـر        گذارد و فقط به آنها مي      شناختي مردم را بلا تكليف مي      موضع معرفت 
بخـشي بـه سـوي آشـفتگي و           چنين آزادي معرفتي، به جاي نظـام      . خواهي برگزين  روشي را كه مي   

سرعت تبـديل بـه انفـصال و     پيوند ميان افراد و اعضاي جامعه را به . كند معرفتي سير مي  سردرگمي  
گزيند، كسي هم معياري نهـايي   هايي را برمي كند؛ هر كس با مبنايي دلخواه آزادانه، معرفت     انفراد مي 

، وگو و سنجش آن را به كار گيـرد از ايـن رو      يا مشترك در اختيار ندارد كه به عنوان شاخص گفت         
  . شود انساني كه حقيقت برايش مهم است دچار بلاتكليفي مي

  »مقبوليت«نام مستعار» معقوليت«) 3- 5
هاي فايرابند آشكار است اين است كه آنچه به عنوان معقوليـت از              نكتة مهمي كه در كل نوشته     

ود در  ش ـ آنچه منشاي عقلانيت محسوب مي    . كند شود عمدتاً مفهوم مقبوليت را تداعي مي       آن ياد مي  
باشـد، دريـك سـنت       هاي يك سنت مي     نظريه براساس ضوابط و شاخص     واقع پذيرش يك نظر يا      

خورد، در صورت سازگاري ايـن       علمي معيارهايي مطرح است كه هر نظرية جديد با آن محك مي           
شود و ضمناً آن را يك        معرفت علمي راه يافته و پذيرفته مي        نظريه، علمي محسوب شده و به دايرة       

  ماند يعني از دايرة    نامند، البته ممكن است بعداً ابطال شود ولي علمي مي          يه معقول يا عقلاني مي    نظر
، »معقوليـت براسـاس معيـار     «ماند، اين    شود و به همين معنا معقول مي       علم و تاريخ علم خارج نمي     

  . باشد مي» مقبوليت بر اساس معيار«معادل 
دهـد، در جـايي      ، همين معنا از آن را مورد نقد قرار مي         كند فايرابند وقتي به معقوليت، حمله مي     

توانـد   شناسـي نمـي    ، يعني روش  )255همان،(تر از آن است كه روش بپذيرد       معقول گويد علم غير   مي
 باشد، پس اگر ضابطة معقوليت، روشـمندي خـاص           ضابطة جامعي براي قبول يا رد نظريات علمي       

گويـد نظـر او در       شوند، يا در تشريح موضع گاليله مـي        باشد بايد علوم زيادي مقبول يا معقول نمي       
هـاي آن روزگـار، قابـل قبـول نبـود            معقول بود يعني براساس معيارها و شاخص       زمان خودش غير  

برخي نظريات قديمي را در زمان مـا ناشـي از ناسـازگاري             » معقول بودن  غير«و  ) 202،204همان،  (
» پذيرنـد  نمـي «كنند و   هاي موجود آنها را طرد مي       صداند كه شاخ   هاي علمي رايج مي     ها با روش   آن
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ارائـه  » عقلانيـت   «را بـه عنـوان شـاخص        » معيار آزادي «، او حتي    )77،197،198،361،365همان،  (
آراي مختلـف، معيـار     » قبـول «كند و منظوري بيش از اين ندارد كه ارضاي آزادي فـردي بـراي                مي

  . خوبي است
، چيـزي   ”عقلانيـت “آيد كه او از      ابند فراوان وجود دارد برمي    هاي فاير  از اين موارد كه درنوشته    

اي آزاد و تا حـدودي شخـصي و          است، البته اين ضابطه    قصد نكرده ” قبول براساس ضابطه  “بيش از   
تواند ريشه درتأمين يك هدف يا نياز يا ناشي از يك تعلق و تعهد               اين ضابطه مي  . تحميلي است  غير

ند بدون اينكه به خاستگاه و بستر ارزشي اين ضابطه و معيار توجه جـدي  و امثال آن باشد اما فايراب     
داشته باشد عمدتاً مايل اسـت ايـن ضـابطه تحـت تـأثير قـدرت و آمـوزش و پـرورش رسـمي و                   

شود حاكم باشد    هاي صاحب تبليغ نباشد و اگر اين فضا كه با آزادي عناصر اجتماع تأمين مي               گروه
يعني بيش از   .  و معرفتي را كسي بپذيرد قبول كند، معقول هم هست          به نظر فايرابند همين كه دانش     

آنكه معيارهاي پذيرش شرط معقوليت باشند عملِ آزادانة فرد در پذيرش يك انديشه، منشأ معقول               
ضـابطگي و افسارگـسيختگي معرفتـي     بودن آن خواهد بود و البته كه تأمين آزادي به اين نحو با بي           

  . همنشين خواهد بود
   سخني در حسن نظريه فايرابند )3- 6

نظريه فايرابند ذكر شد به جهت حسن اين         شايسته است در كنار آنچه به عنوان نقد عقلانيت در         
رسد جرأت و جسارت وي درمورد حمله قـرار دادن مـشهورترين           به نظر مي  . نظريه هم اشاره شود   

دهد كـه مقهـور    د به نفس را مي    او به ديگران اين اعتما    . مقبولات روزگار بسيار بديع و جالب است      
. ها و تبليغات رايج در باب علم، پشتوانة جدي معرفتي نـدارد       جو غالب نشوند و بدانند ظاهرسازي     
، »نه علم و نـه عقـل نيـست معيارهـاي كلـي تعـالي نيـستند                «: او در اين زمينه، تعابير گويايي دارد      

شـود و    علم وجود دارد و ستايش مي     اما علم مقدس نيست تنها واقعيت اين است كه          ) 347همان،(
هاي مطالعاتي او و     ضمناً روش ) همان(نتايجي دارد كه براي مقياس متعالي ساختن آن كافي نيست،         

» الهة علم «هاي تاريخي او در تثبيت ادعاي او به صورتي قومي مؤثر هستند و فرد را نسبت به                    مثال
   ] 18 [.قديس شايستة او نيستافكند كه آن هم دست ساختة بشر است و ت به ترديد مي

  ها نوشت پي
وي از نقـادان    . اسـت  از دانشگاه وين دكترا گرفت و در دانشگاه كاليفرنيا تـدريس كـرده            ) 1924ـ1994(پل فايرابند   . 1

اسـت و    اي به پايـان رسـيده و نـابود شـده           فلسفة علم رشته  «جنجالي فلسفة رايج در دوران خود بود و معتقد بود           
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شناختي او  نام دارد و منبع اصلي در درك آرا  معرفت        » بر ضد روش  «ترين كتاب وي     معروف»  باشد چنين نيز بايد  
  : است اي به صورت خاص نگاشته  در اين مورد وي مقاله]2[) 261ـ1377لازي، .( آيد به حساب مي

Paul Feyerabend «How to defend society agaist science» in L. Hacking ed.), Scientific 

Revolutions, 1981, PP. 156 - 167 
  )130 ـ118 ،1375اعتماد، )(159ـ1373،149فايرابند،: (است اين مقاله در نشرية ارغنون ترجمه شده. 2
هاي فرهنگي ديگر و تثبيت دانش تجربـي داشـته گـرايش     هاي مهم و مؤثري كه سهمي وافر در نفي حوزه        از نمونه  . 3

اي كه آزمون و اثبات تجربـي        اوايل قرن بيستم رشد و توسعه پيدا كرد و هر گزاره          پوزيتيويسم منطقي است كه در      
معنا تلقـي نمـود و بـرهمين اسـاس ديـن و اخـلاق و فلـسفه را نامعرفـت بخـش معرفـي سـاخت                            نپذيرد را بي  

گـزارش خـوبي از موضـوع ارائـه      » معنـا اسـت    آيـا مـا بعدالطبيعـه بـي       «تحت عنوان   ) ،فصل هشتم 1381گيليس،(
  . است هنمود

هاي پرينـستون و     ها در دانشگاه    دكتراي فيزيك خود را از هاروارد دريافت كرد و سال         ) 1922ـ1996(تامس كوهن   .  4
او تحقيقات تاريخي مهمي در باب انقلاب كپرنيكي و منشأ مكانيك كوانتومي            . تي به تدريس اشتغال ورزيد    .آي.ام

هـا     توجه عامه را به نقـش پـارادايم        هاي علمي    ساختار انقلاب  كتاب به غايت مؤثر او به نام      . است به عمل آورده  
  .است درتحولات تاريخي علم جلب كرده

ها و غايات دو حوزة علم و دين قايل بـه تمـايز              بسياري از انديشمندان درقرن بيستم با تفكيك موضوعات و روش         . 5
برخـي متفكـران    . كـر شـدند   آنها شدند و صلاحيت هر يك را بـراي قـضاوت در مـورد موضـوعات ديگـري من                  

ــده       ــد ش ــرايش معتق ــين گ ــه هم ــاني ب ــل زب ــفة تحلي ــا فلاس ــست و ي ــا اگزيستانسيالي ــودوكس و ي ــد نوارت . ان
  ) ،فصل پنجم1362باربور،(و ) ،فصل يازدهم1376پترسون،(

ر دوران  اهل مجارستان، يكي از قربانيان تعقيب و آزار رژيم نازي، وي سه سال نيز د              ) 1922ـ1974(ايمره لاكاتوش   . 6
 مجارستان را بـه قـصد انگلـستان تـرك گفـت و در               1956به سال   . رژيم سركوب و خفقان استالين در زندان بود       

  . گيري كرد دانشگاه كمبريج و مدرسه اقتصاد لندن، تحقيقات دربارة فلسفة رياضيات و فلسفة علم را پي
اي از   توان بـه نوشـته     هاي خارج از حوزه علم، مي      هاي علمي نسبت به دانش     به عنوان يك نمونه از اين گونه نقادي       . 7

وي كه از محققان پزشكي معروف است و جوايز بين المللي زيادي اخذ كـرده در كتـابي                  . اشاره كرد » ژري ارس «
هايي را نسبت بـه پزشـكي جـانبي، سـتاره بينـي و       كه براي شناخت علم و شبه علم و علم دروغين نگاشته نقادي  

  ) ،فصل هشتم1379ژري ارس،. (ح كردهپيراروان شناسي مطر
انـد، اينكـه همـه        هـاي علـم    اينهـا نـشانه   «: كنيم اشاره مي عقل سليم علم    براي نمونه به آخرين جملة برونوسكي در        . 8

اينها صـفات جهـان     . توانند آنچه در ذهن دارند ابراز كنند       توانند بدان گوش فرادهند و درچارچوب آن همه مي         مي
فايرابند با همين نگرش مخالف اسـت  ). 1376،157برونوسكي،(» ر اعلا درجة از چلش است  متعالي و روح بشر د    

كه به صورت ارزشي از علم و محصولاتش ياد نموده و آنها را مبناي جهان متعالي بـدانيم و منـشأ قـضاوت هـم                         
  .باشد» چارچوب علم«دراين موضع 

د تمدن و فرهنگ غرب و معرفي معنويـت شـرق مقـام             نويسندة بزرگ فرانسوي كه در نق     ) 1886ـ1951(رنه گنون   . 9
  . شامخ و شهرت به سزايي دارد
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شناسي علمي و همگاني كردن  اسطوره«، تحت عنوان سيطرة كميت و علايم آخر زمان گنون در فصل هجدهم از . 10
هـاي   ، ايـن نظريـه    با اين همه  «: نويسد هاي فايرابند نزديك است، وي مي      كند كه با نظرگاه    آرايي را مطرح مي   » علم

را تحـت تـأثير     » قشر وسيعي از عامـه      «توانند   دارند، مي » علمي«مرهوم خطرناك اند از اين جهت كه چون عنوان          
هـا را بـه جـد      به اين معنا كه امروز عموم مردم ايـران نظريـه          . است خود قرار دهند و در واقع همين طور هم شده         

ها در ذهن عامه نيز  دوام و بقاي اين نظريه  .  …پذيرند يد جزمي، مي  عقا«گيرند و آن را كوركورانه و به صورت          مي
ها  نويسند مخصوصاً اين كتاب نويسان براي عامه مي   شود كه ساده   از طريق آموزش ابتدايي به وسيلة كتبي تأمين مي        

عاً هست يعنـي بـه      كه واق   ها را چنان   در اين زمينه نقش اساسي دارند، زيرا نويسندگان آنها به جاي آنكه اين نظريه             
اند بيان كنند؛ همـواره آنهـا را بـه صـورت         صورت فرضيات، آن هم از ديد كساني كه آنها را تنظيم و تدوين كرده             

  . دارند و در عين حال با لحني بسيار قاطع عرضه مي» سطحي«
هـا   ن، نظريـه  شـكن متجـددا     دليل نيست، زيرا در ذهـن سـنت        از طرف ما بي   » عقايد جزمي «در اينجا، عنوان كردن       

ها كه داراي  يك نمونه از اين نظريه. درحكم چيزي است كه بايد نقطة مقابل اصول ديني باشد و جاي آن را بگيرد     
( است و مطلب كاملاً معنادار ديگر اينكه اغلب ساده نويسان           » اصالت تحول يا تطور   «نظريه  . چنين خاصيتي است  

هـاي خطـايي و كـم و بـيش          عادت دارنـد بـه اينكـه نوشـته        ) ندنويس يعني كساني كه براي عامه مطالب علمي مي       
شديداللحن خود را بر ضد هر گونه انديشة سنتي نشر دهند و همين امر نقش آنان را در تخريب فكري عصر مـا،                 

  . دهد خبرند، به روشني كامل نشان مي هر چند در بسياري از موارد از آن بي
 آن   ي همان روحيه اكثريت بـزرگ معاصـران ماسـت و انگيـزة عمـدة              كه تا حد  » علم پرستي «بدين ترتيب روحية      

  )1365،139،140گنون،(» رك«…سودجويي است 
وي دركتاب پـر آوازة منطـق اكتـشاف         . استاد منطق و روش علمي در دانشگاه لندن بود        ) 1902ـ1993(كارل پوپر   . 11

شخيص قضاياي معنـادار تجربـي مـورد    را به منظور يافتن معياري براي ت» حلقه و دين«علمي جستجوي اصحاب    
شناسي معمول   انتقاد قرار داد و در عوض، پيشنهاد كرد كه تفكيك ميان علوم تجربي و شبه علوم با توجه به روش                   

اين موضع را مجدداً مورد تأكيد قرار داد و به بسط دامنة            ها    ها و ابطال    حدساو در . و كاربسته شده صورت پذيرد    
، افلاطـون، هگـل،   جامعة بـاز و دشـمنان آن   ر خلال جنگ جهاني دوم با انتشار كتاب         يا پر د  . آن همت گماشت  

  . ماركس و همة متفكراني كه قوانيني لايتغير به تاريخ نسبت ميدهند مورد انتقاد قرار داد
ل نق ـترديـد   علمي مثل جادوگري را بابك احمدي در كتـاب           هاي غير   گزارش جانبي از عقلانيت ناشي از پارادايم      . 12

 نقـل   اصـول هنـر   وي از رابين جورج كالينگوود در كناب        . »دنياي انسان ديگر  «فصل  ). 1381احمدي،(است   كرده
هـا و باورهـاي      هايي كه استوار به جادو و آيـين        خواندن فرهنگ » شبه علمي «يا  » علمي غير«كند كه او نشان داد       مي

  »81همان،ص «.  شكلي از عقلانيت است و پندار مطلق بودن اي هستند تنها نمايانگر بدفهمي، اسطوره
  . اند توجه شود اين نگرش نسبت به حقيقت را انديشمندان ديگري نيز مورد تصديق و تفسير قرار داده. 13
كنـد، وي    است به تأثر فايرابند از استوارت ميل اشاره مي         جان گري، در كتابي كه درمورد فلسفة سياسي ميل نوشته         . 14

انـد كـه نظريـه       تـر گفتـه    تر و از همه فـصيح      ندگان كه پل فايرابند درميانشان از همه جالب       برخي نويس «: نويسد مي
 است با نظريه شناخت عرضه شده در نظام منطق متفاوت           آزادي دربارةشناختي كه پيش فرض استدلالات رسالة       
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تي اسـت كـه در آن از    مبلـغ متـدولوژيي پلوراليـس     دربارة آزادي شود كه رسـاله      بنابراين فايرابند مدعي مي   . است
در يـك جـا     . اسـت  هاي بسيار مختلف و متضاد و نگرشهاي متعدد رقيب براي فهم جهان دفاع شده              اهميت نظريه 

منطقـي قابـل تمجيـدي كـه در رهـا كـردن نظريـه         رود كه ميل را به خاطر تناقض و بي    فايرابند تا بدانجا پيش مي    
 دارد، مورد ستايش درباره آزاديدر رساله ) است كيد شدهكه در آن بر وحدت شيوة علمي تأ( اش  شناخت رسمي

  ) 1380،309جان گري،. (دهد قرار مي
 قابـل   204 الـي    202است و خلاصة مطلـب درصـفحات          كتاب آمده  10 الي   6گزارش تفصيلي موضوع در فصول      . 15

  . يابي است دست
نظران به اين نقش دانـش تجربـي در           صاحبشناسي معرفت اشاره كرد كه برخي        توان به حوزة جامعه    از جمله مي  . 16

شناسـي معرفـت و بـالاخص        نظـران حـوزة جامعـه       مايكل مولكي كه از صاحب    . اند جوامع بشري توجه پيدا كرده    
شناسي معرفت نگاشته و در آن كتاب بـه ايـن عقيـده              شناسي علم است، كتابي را تحت عنوان علم و جامعه          جامعه

 بـه دور و    …اي از مسايل فرهنگي، سياسـي، ايـدئولوژيك و         تافته جدا بافته  حمله كرده كه علم تجربي به صورت        
همچنين كوشيدم نشان دهم كه دخالت فزايندة دانـشمندان در عرصـة            « گويد   وي در پايان كتابش مي    . خنثي است 

 در. شد نشاني از پايان يافتن عـصر ايـدئولوژي سياسـي نيـست             سياسي به هيچ وجه آن گونه كه عموماً فرض مي         
طـرف هـستند ادعـايي       عوض استدلال كردم كه نفس ادعاي دانشمندان داير بر اينكه از لحاظ سياسي خنثـا و بـي                 

ايدئولوژيك است به اين معنا كه شامل به كارگيري گزينشي و تفـسير آن دسـته از منـابع فرهنگـي اسـت كـه در                          
. مــاع تخصــصي آنــان اســتاي كــه در خــدمت منــافع مــستقر اجت دســترس دانــشمندان قــرار دارد و بــه گونــه

  ) 1376،318مولكي،(
بـاز كـرده تـا در       » صـلاحيت  افراد بي «كند كه راه را براي       البته فايرابند در مباحث خود يك جا به كوهن حمله مي          . 17

. كنـد  مورد علم نظر بدهند ولي در جاي ديگر خودش نظر دادن مردم عادي را در قلمروي فلسفه علم تشويق مـي               
توان  هاي تخصصي را نمي ضابطه نشود و گرنه صلاحيت     ين است كه تنبلي فكري مبدأ آراي بي       گويد مهم ا   وي مي 

سخن در اين است كه معيارهاي ارزشي فايرابند، حتـي راه را            ) 1374،246احمدي،. (شرط نظردادن در علم شمرد    
گيرد؛ همـان طـور كـه      ريشه ب » فكري تنبل «بندد، ضمن اينكه مانعي ندارد سنت خاصي از          بر تنبلي فكري هم نمي    

هـم  » خـوش شـانس   «ولـي   » فكر تنبل « يك سنت فكري شود،       تواند منجر به توسعة    تعليم و تربيت و تبليغات مي     
  . تواند مبدأ سنت فكري خاصي شود و از اين رو، همين را هم نبايد بر اساس مباني فايرابند طرد كرد مي

ر اينجا اشارتي داشته باشيم كه در آن به تعارض علم و ديـن      د افسانه نجات بخشي علم   مناسبت دارد كه به كتاب      . 18
اسـت و بعـضاً سـعي      است و اينكه حملاتي در نفي اين به پشتوانة تقدس موهوم علم صورت گرفته      پرداخته شده 

همچنني توجه به اينكه علم چه چيزهايي را از ما گرفتـه يـا              . شده از طريق علم جايگزيني براي دين طراحي شود        
  ) 1380ميجلي،. ( است ا مغفول نهادهآنها ر
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